
  نکاتی پيرامون سوسياليسم علمی
                                                          ) ١٥(    

   و ارتباط آن با ديکتاتوری پرلتاريا   " نپ"چرائی  

   

در روسيه آن سياست نوينی بود که هرگز نمونه آن نه تنها در هيچ کجا از " سياست اقتصادی نوين " پروسه اجرای 
لذا اين سياست نوين از تازه . فت نمی شد بلکه در آثار کلاسيک مارکسيستی نيز از آن سخنی بميان نيآمده بود جهان يا

گی هايی بود که لنين در برخورد با شرايط جديد بدان متوسل گشت و توانست بدون تسليم گشتن در مقابل روشنفکران 
هم ( م ، سوسياليسمی که با استقرارش قادر شود شرايطی  ولی با هدف ايجاد ساختمان سوسياليس  کليشه ای و قالبی

را در جامعه برقرار کند که سمت وسوی آن به محو طبقات و اختلافات ) در عرصه اقتصاد و هم در عرصه سياست 
  .طبقاتی منتهی گردد 

 را به سلاحی مجهز بمثابه يک پديده نوين ، آن تعليم نوينی است که می تواند کمونيست ها" نپ " بنابراين آموزش  
سازد که در هنگام مواجه گشتن با مشکلات در شرايط جديد ، مقدور شوند با ابتکارات و خلاقيت های نوين خويش بر 
آن غلبه کنند و زمين را برای کاشت نهال های جديدی که به پهن زار گسترده سبز و خرم سوسياليسم منجر شود ، 

    .مهيا گردانند

 اساسی آن محسوب می گرديد، آن سياست   آزادی مبادله و تجارت حلقه که) نپ " ( وين سياست اقتصادی ن "  
 حفظ و تحکيم اتحاد اين دو   که می بايد بر بنيان آن تضاد ميان پرولتاريا و دهقانان حل گشته و اصولی و درستی بود

  . طبقه تحت رهبری پرولتاريا به تحقق درآيد 

نگلس بخوبی می دانست که در روسيه ، کشوريکه در آن پرولتاريا اقليت کوچکی لنين بر پايه آموزش مارکس و ا
 تشکيل می دهند ، تنها زمانی حفظ  بيش نيست و اکثريت عظيم اهالی را دهقانان زحمتکش و استثمار شونده

ولتاريا و اين  اتحادی محکم و پايدار ميان پر  ساختمان سوسياليسم ممکن است که ديکتاتوری پرولتاريا و در نتيجه
  .برقرار گردد ) در شهر و ده (  زحمتکش روستا عليه سرمايه  توده

 در مبارزه عليه بورژوازی ، نه تنها از لحاظ سياسی بلکه از لحاظ   برای پيروزی سوسياليسم ضرورت اين اتحاد
 امکان ساختمان  کندبدون اين اتحاد که در آن پرولتاريا نقش رهبری را ايفا می . اقتصادی حائز اهميت بود 

  . سوسياليسم متصور نبود 

 اتحاد پرولتاريا و توده های زحمتکش روستا ، آنهم   سياستی بود بخاطر حفظ و تحکيم "سياست اقتصادی نوين " 
 بر   هم  و دولت  تحويل دهند  دولت  توليد خود را به  مازاد  دهقانان ديگر حاضر نبودند در شرايط بسيار وخيم ؛ که

 همه احتياجات دهقانان را از لحاظ محصولات   بتواند  که  اين امکان را نداشت  ويرانی موسسات توليدی  خرابی واثر
  . مصرفی تامين کند 

  :  در چيست  "نپ  "  جوهر سياست اقتصادی

ری  تحت رهب  در اتحاد با پرولتاريا از لحاظ سياسی عبارت از حفظ دهقانان" ساسيت اقتصادی نوين " جوهر 
 از کانال آزادی مبادله و تجارت بود   برقراری پيوند ميان شهر و روستا و از لحاظ اقتصادی عبارت از. پرولتاريا بود 

.  

   اساسی بود که ميان اقتصاد روستا و شهر ، ميان اقتصاد دهقانی و اقتصاد سوسياليستی  آن حلقه در واقع تجارت
  .  برقرار می کرد  پيوند



 محدود توليد و تجارت سرمايه داری در شرايط ديکتاتوری پرولتاريا است ، در   آزادی "ی نوين سياست اقتصاد" 
شرايطی که قدرت سياسی در دست پرولتاريا است و اهرم های اقتصادی در اختيار بخش سوسياليستی اقتصاد قرار 

   .دارد و بهمين خاطر سرمايه داری تحت تابعيت و در خدمت دولت پرولتری می باشد

  :  نکته استوار است   بر دو نپ بروشنی

امری را که .  بلافاصله پس از انقلاب سوسياليستی نمی توان توليد و توزيع سوسياليستی را مستقر نمود  نخست اينکه
  حزب بلشويک به آن پرداخت و در عمل به عدم امکان آن پی برد ، که در دوران گذار سرمايه داری به سوسياليسم

و اين امر بيقين يکی از همان مهر و نشان .  در جامعه باقی می ماند  )در مقياس محدود ... ( ئی ، پول و توليد کالا
  . های اقتصادی جامعه سرمايه داری در فاز اول جامعه کمونيستی است که مارکس از آن ياد می کند 

 و اگر ادامه   انطباق با اوضاع و احوال نيست  در  که بکار گرفته شدهجريان مبارزه ، تاکتيکی  در  دوم اينکه هنگامی
 از آن تاکتيک دست برداشت و آنرا با تاکتيک   شکست خواهد کشانيد ، بايد جهت دستيابی به هدف  به يابد مبارزه را

  . جايگزين نمود  جديد و متناسب با اوضاع موجود

اصله از توليد و توزيع سرمايه داری به توليد و توزيع سوسياليستی ، پيروزی به بيان ديگر ؛ اگر انتقال مستقيم و بلاف
انقلاب اکتبر و سوسياليسم را در معرض تهديد و خطر قرار می دهد ، برای رسيدن بهدف از اصرار بر سياستی که راه 

مری را که لنين با الهام از ا.  را بکار گرفت   دست برداشت و سياستی جديد در انطباق با شرايط نوين بجائی نمی برد
  .مارکس باستادی تمام بکار گرفت 

  : با اتخاذ چنين سياستی می نويسد  لنين در رابطه

 آموخته ايم که عبارتست از نرمش   هنر ديگری را که در انقلاب ضروری است- و لااقل تا حدود معينی- ما همچنين "
 به هدف   نيل  ديگر  راه رفتن شرايط تغيير يافته عينی و انتخابو امکان تغيير سريع و آنی تاکتيک خود با در نظر گ
 ما فرض می کرديم  ... خلاف مصلحت و غير ممکن از آب درآيد  در صورتی که راه گذشته در دوران معينی از زمان

کشور خرده که با اوامر مستقيم دولت پرولتری و توليد دولتی و توزيع محصولات دولتی را به شيوه کمونيستی در يک 
  . دهقانی عملی سازيم ، جريان زندگی اشتباه ما را نشان داد 

    کمونيسم را تدارک ببينيم يک سلسسله مراحل انتقالی يعنی سرمايه داری دولتی و سوسياليسم لزوم يافت تا انتقال به
  . "آنهم با فعاليتی که سالهای مديد بطول می انجامد 

  ) بمناسبت چهارمين سالگرد انقلاب اکتبر -لنين(                                                    

    پديده ای جديد و بيسابقه و در عين حال انقلاب سوسياليستی و ساختمان سوسياليسم برای تاريخ جهان در آن دوران
و يا نکاتی مهم از دستور  اشتباهاتی بروز کند  تعجبی نيست اگر در اين کار. پديده ای بسيار بغرنج و پيچيده ای بود 

  . مهم اينست که اشتباه را بموقع دريافت و آنرا اصلاح نمود . فرو افتد 

در شرايط آنزمان روسيه ، بخاطر آن بود که انقلاب در مسير درست قرار گيرد و به " سياست اقتصادی نوين " 
 در شرايط ديگر ، يعنی در  شرکاء بدين خاطر است که خروشچف و  تکيه بر دوران مشخص .  پيروزی منجر گردد

 و اتحاد شوروی به يک کشور نيرومند صنعتی تبديل گشته  شرايطی که سوسياليسم در اتحاد شوروی استقرار يافته
 جامعه شوروی   به سوء استفاده تاريخی دست زد تا قادر گردد "نپ " بود ، با استناد به نوشته های لنين درباره 

  .يه داری باز گرداند سوسياليستی را به سرما

 به سرمايه داری در حکم مقدمات گذار به  بازگشت محدود و موقت) در دوران لنين ( اين در حالی بود که در آنزمان 
با بازگشت به ) در دوران خروشچف بدنبال توافق بين آمريکا و شوروی ( سوسياليسم معنی داشت ، در صورتيکه 

  . هدف کار خويش قرار داده بود  نابودی سوسياليسم را سرمايه داری

 با دو هدف کاملاً متفاوت ، اولی به سوسياليسم می انديشيد و با استقرار آن توانست درعمل با تبديل  دو بازگشت 
 برتری مناسبات انسان ساز    به دومين کشور بزرگ اقتصادی در جهان برای نخستين بار کشور عقب مانده روسيه
 به ترسيم جامعه سرشار از تباهی و سياهی   با هدف مناسبات سرمايه دارانه  دومی  .ساند سوسياليستی را باثبات ر

امری را که بدروغ امپريالستها به . شاهد آن بوديم  ) ١٩٩٠در سال ( رسيد که بعداز فروپاشی رسمی شوروی 



شين تبليغاتی آن گرفتار آمده اند سوسياليسم نسبت می دهند و متاسفانه پاره ای از روشنفکران خرده بورژوا در دام ما
 .    

 


